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   ي قدرتی در گلشن رازها واره بررسی طرح

 مارك جانسونآراء بر اساس 

  

  *خدیجه بهرامی رهنما
 

  چکیده
ند که مند برخوردار نظام از ساختاري ؛ زیرادنت بسزایی داراهمی» ها واره طرح«، شناسی شناختی در زبان

 ـ شده تبدیل می عینی و جسمی، دار ساختار مفهومی معنینتزاعی را به مفاهیم ا  انسازند تا براي مخاطب

ي را بـراي بررسـی   ا گانه ساختار هفت مارك جانسون، هاین حوز ز میان اندیشمندانند. اشوك قابل در

 ـ     توان آن می ۀوسیل ه کرده است که بههاي قدرتی ارائ واره طرح  ۀمتـون ادبـی مختلـف از جملـه منظوم

، يا کتابخانه ۀشیو تحلیلی و به توصیفی حاضر با روشجستار ، . بنابراینبرکاویدشبستري را  گلشن راز

بیانگر آن اسـت   پژوهشده است. نتایج بررسی کر تی را در این منظومههاي قدر واره انواع طرح مسئلۀ

واژگانی و دستوري کاربرد داشته اسـت. در ایـن    ۀدر دو مقول، گلشن راز ۀاجبار در منظوم ۀوار رحطکه 

غـاز  را در جهت نیل بـه مقصـود آ   حرکتی، این مسیر ۀندییم که پیماهحرکت مواج ۀوار با طرح، منظومه

 ـ   که مانع از رسیدن به وصـال اسـت؛   وجود دارد اوهایی بر سر راه  اما مانع، کند می  ۀبـر اسـاس نظری

ه هـر  سر گذاشتن مانع ب گذر از وسط مانع و پشت، برابر مانعهر سه حالت متوقف شدن در ، جانسون

سبب انحراف از مسیر عارف  علم ظاهري یا شریعت توان مشاهده کرد. در این اثر میرا  ،طریق ممکن

متوقف نشدن در یک مرحله و پالودن نفس را گامی اسـتوار  ، و شبستري سه عامل ترك استدلال شده

نزولی و صعودي نهفتـه   ۀوار دو طرح، قدرتی جذب ۀوار در بطن طرحدر جهت رفع مانع دانسته است. 

 سوي کل به حرکت از جزء، صعودي ۀوار طرحسوي کثرت و  نزولی، حرکت از وحدت به ۀوار طرح است؛

  توانایی صعود به عالم علوي را دارد. ، عارف پس از انقطاع از عالم سفلی، توانایی ۀوار در طرح. باشد می
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  مقدمه. 1

تـوان   ارچوب آن میهشناسی است که در چ اي از علم زبان شاخه 1شناسی شناختی زبان

زبـان را نیـز   ، طرفداران دیـدگاه شـناختی  . «میان ذهن و زبان پرداخت ۀبه بررسی رابط

مندي  ساختار نظام، از نظر آنان ؛دانند ختاري مینظام و ساآراء د، همچون فکر و اندیشه

: 1397، (راسـخ مهنـد   »کنـد  ساختار فکر ما را هم منعکس مـی ، دکه در زبان وجود دار

ي ا تبـادل افکـار و اط�عـات و وسـیله    ، ترین ابزار براي برقراري ارتباط مهم، زبان ).12

شناسـان   ربرد ادراك و فهم است که زبانبراي اندیشیدن و نیز ابزاري براي شناخت و کا

ــا اســتفاده از آن شــناختی ــدهاي شــناخت ، ب ــین فراین ــن ؛ی هســتنددرصــدد تبی  رو ازای

پـردازش و انتقـال اط�عـات    ، دهـی  ي براي سامانا زبان را وسیله شناسی شناختی زبان«

مقـو�ت   3و تجربـی  2تصـوري تجزیه و تحلیل مبـانی  ، شناختی لحاظ روش داند. به می

زبـان  ، شناسی شناختی است. در زبان ت اساسی برخورداریشناسی از اهم در زبان، زبانی

نـه  ، شـود و سـاختار صـوري زبـان     مـی نظر گرفته  نظامی از مقو�ت در عنوان بهاساساً 

بنـدي،   اصول مقوله، یي از نظام مفهومی کلّدبلکه در مقام نمو ي مستقلا پدیده عنوان به

(گلفـام و   »گیـرد  و محیطی مورد مطالعه قـرار مـی   ثیرات تجربیتأکار پردازش و سازو

   ).59: 1381، یوسفی راد

در علـم  ، 5براي نخستین بار از سوي جورج لیکـاف  4شناسی شناختی اصط�ح معنی

از اندیشـیدن و   مسـتقل ، دانش زبانی، شناسی شناختی در معنی« د.شناسی مطرح ش زبان

 شـود؛  نسـان محسـوب مـی   بخشی از استعدادهاي شناختی ا، بلکه خود شناخت نیست

 »کنـد  مـی  اسـتد�ل و تحلیـل را فـراهم   ، دگیرياستعدادهایی که براي انسان امکـان یـا  

  ).363ـ364: 1399، (صفوي

با ، 7کنیم می هایی که با آن زندگی استعارهدر کتاب  6و مارك جانسونجورج لیکاف 

ها معتقـد   آننظر گرفتند؛  ماهیتی جدید براي استعاره در، 8مفهومی ۀاستعارمطرح کردن 

ی اسـت کـه   ابـزاري شـناخت  ، بلکـه  اردفقط در علم ب�غت کاربرد ند بودند که استعاره

ها معتقدنـد   حقیقی و ملموس پوشاند. آن ۀجام، توان بر مقو�ت انتزاعی آن می ۀوسیل به

    اندیشیم و آنچـه عمـل   از نظر آنچه که می، ول و عادي مانظام مفهومی متدا ماهیت«که 

تحقیقات لیکـاف  «). Lakoff & Johnson, 1980: 3( »اي است استعارهاز بنیاد ، کنیم می
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مطالعـات ادبـی و کـاربرد     ۀمحدود به حوز و جانسون ثابت کرد که کاربردهاي استعاره

در شـناخت و   ی مهـم نقش ـ، همچون ابزاري مفید عبارت یا جمله نیست؛ استعاره، واژه

 ۀکند کـه زنجیـر   هن ایجاد مییک مدل فرهنگی در ذ، حقیقت ها دارد و در درك پدیده

  ). 120: 1389، (هاشمی »شود ریزي می طبق آن برنامه رفتاري

بـه چـالش بکشـند و     تی راجع به اسـتعاره را هاي سنّ درصدد بودند تا دیدگاه آن دو

بـا اسـتفاده از زبـان     بنـابراین  اندیشی به ایـن مقولـه بنگرنـد؛    ژرف با تعمق و مخاطبان

 »تـر فکـر کنـیم    آسـان ، ل انتزاعیمسائ ۀحسی و دربار ذهنی راامور « توانیم استعاري می

 9هاي تصـوري  واره طرح، مفهومی ۀبا استفاده از استعار جانسون ).325: 1390، (فتوحی

هـا کـه    واره طـرح  ح کـرد. ایـن  مطـر شناسی  زباندر ، هستند 10یرا که فرایندهاي شناخت

تعامل با محـیط پیرامـون شـکل     حسی و در ۀاز راه تجرب، ندذهنی دار ساختار روانی و

و هـر   در درك جهان و تغییرات محیطی هسـتند  یاریگر انسان ها واره ین طرحااند.  یافته

 هاي تجربه، ها نکمک آ کند که به اي را در ذهن ترسیم می الگوهاي تصویري«، واره طرح

جهـان  تجربیـات مـا از   « بنـابراین  )؛Johnson, 1987: 47( »شوند قابل درك می انتزاعی

هـا را بـه زبـان خـود انتقـال       آن آورد کـه مـا   هایی در ذهن ما پدید مـی  ساخت، خارج

کـه برحسـب   هاي تصویري هسـتند   واره همان طرح، هاي مفهومی این ساخت ؛دهیم می

  ).68: 1382، (صفوي »اند در زبان ما نمود یافته، ما از جهان خارج ۀتجرب

- مرکـز ، چرخـه ، حرکتـی ، قـدرتی ، هاي مختلفی چـون حجمـی   واره طرح جانسون

بـه   جسـتار حاضـر  ، هـا  که از میـان آن  ختی مطرح کرده استخویشتن و... در علم شنا

نخسـت �زم   پرداختـه اسـت.   گلشن راز ۀدر منظوم هاي قدرتی واره بررسی انواع طرح

هـاي   واره بـا طـرح  پرداخته و سـپس ارتبـاط آن   و حقیقت عرفان  ماهیتبه تبیین است 

  .نشان داده شود گلشن راز ۀمنظومقدرتی در 

است که هدف غایی » عملی«و » نظري«دو بخش  ۀدربرگیرند عرفان اس�می ماهیت

، نظـري  ۀهودي و وجودي است. مراد از قـو به معرفت ش یابی عارفدست، و بخشهر د

 ۀدهـد و قـو   سوي معرفت حـق سـوق مـی    عارف را به اي است که آن تفکر و اندیشه«

، ينظـر  ۀگیرد و بـا قـو   که از معام�ت عرفانی سرچشمه می نیرویی استآن  عملی نیز

تأثیر و تأثري دوسـویه و  ، این دو بخش ).7: 1391، فرد (میرباقري »پیوندي استوار دارد
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منازل و ، در سیر استکمالی خود تواند عارف می یکدیگر دارند که پیوندي ناگسستنی با

» وسـلوك سیر«عرفـان آن را  دست یابد که اهل مقاماتی را طی کند تا به شهود خداوند 

صـرف رسـیدن بـه پروردگـار     را  خـویش  تمام توجه، در سیر الی االله رفاند. عا نامیده

شناسـی یـا معرفـت     نسانبه ا نخستاما براي رسیدن به وصال ناگزیر است که ، کند می

 انسـان و خـدا   ل گردد. پسئبه بقاي باالله نا پسخویشتن دست یابد تا بتواند به فنا و س

، عـارف  سیروسلوكبراي  رو ازاین ؛اند سی در عرفان اس�می به شمار رفتهاسا ۀدو گزار

اند که مراحلی پویا در سیر الـی   نظر گرفته طریقت و حقیقت را در، تشریع ۀسه مرحل

عرفـا  « ؛ بنـابراین دارنـد  هـم ند و نسبت دیالکتیکی با ا هستند و با یکدیگر در تعاملاالله 

داننـد و نـه    ت مـی خود را الهامی و موجب بصیرت به سرشت حقیقی و واقعیتجارب 

). پـس  190: 1377، (پراودفـوت  »ورده یا فرافکنی حا�ت روحی و شخصـی خـود  افر

بـه زدودن  ، همچون مجاهدي نستوه به مکاشفه بپردازد و در سـیر رجـوعی   عارف باید

حجـاب اسـت و   خـروج از  ، حقیقـت کشـف  « ؛ زیـرا هواجس نفسانی خویش بپردازد

 »گـردد  مـی  بنده با آن از جمـال حضـرت حـق محجـوب     ۀمانعی است که دید حجاب

222: 1379، الی(فع.(  

و » آفـاقی «یعنـی حـال   ، با دو نوع تجربه یـا حـال  ، عارف در سیر عمودي رو ایناز

گرایانه و سیر  طریقت بیرونی یا طریقت برون«گردد که سیر آفاقی را  مواجه می »انفسی«

). تفـاوت  54: 1358، (اسـتیس  »اند نامیده گراي یا طریقت درونی عرفان درون انفسی را

سـو   بـه بـرون  ، به مدد حـواس  احوال آفاقی«آن است که  در عرفانی این دو نوع تجربۀ

سو و به نفس نـاظر اسـت. هـر دو     به درون حال آنکه سیر انفسی، کند ل مینظاره و تأم

، انجامـد و سـرانجام   به واحد حقیقی می، به قول فلوطین و به ادراك وحدت غایی سیر

 (همـان:  »شـود  ل مـی ن وحدت نائهمانندي و یکسانی خود با آ به اتحاد یا حتی سالک

45 .(  

توانـد   یم که عارف را مـی مواجه» عرفانی ۀتجرب«و  »طریقی ۀتجرب«با دو ، در عرفان

همـان   طریقـی  ۀتجرب باشد.رهنمون ، در نیل به مقصود که همان معرفت شهودي است

، هاي متعـارف  زبانی نو است که به کلمه«، عرفانی ۀتجرب و عرفان عملی و سلوكسیرو

واژگـانی نـو و سـبب پیـدایش      ۀوجودآورنـد  به عرفانی ۀ... تجرببخشد اي می معنی تازه
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سـرانجام از ایـن   دهـد و   د یا هستی را مورد تحلیل قرار مـی روحی شده است که وجو

 »یعنـی زبـان رمـز    ،اي براي بیان مفاهیم در اس�م پدید آورده اسـت  تازه جهت که زبان

، واســطه) ادراك بــی( ذوقــی بــودن«چهــار ویژگــی  ). ویلیــام جیمــز55: 1368، (نویــا

نظـر   ن در) را بـراي آ James, 1958: 410( »زودگذر بودن و انفعالی بودن، ناپذیري بیان

احوالشان را فراتر از فهـم و  ، عرفانی صاحبان تجارب«عتقد است که ماستیس گیرد.  می

گنجـد و در قالـب مفـاهیم     در فکـر نمـی   هـا  داننـد و ایـن تجربـه    مـی  وراي طور عقل

ناچار آنجا که مفهومی  ازاي یک مفهوم است و به اي در زبان به هر کلمه آید؛ زیرا درنمی

، اسـتیس ( »اي نیز در برابر آن و بـراي بیـان آن یافـت نخواهـد شـد      کلمه، حاصل نیاید

اي خاص از معیشت و شرایط تجربـی   محصول شیوه زبان عرفانی« ).294ـ293: 1358

بخشـد و   خود را به زبان می ۀهر زندگی و نوع نگاه به هستی است که رنگ و بوي ویژ

   ).144: 1389، (سلیمانیان »سازد زبان عالم و عابد و عارف را از هم جدا می

در « ایـن علـم   ؛ زیـرا ارتبـاط اسـت   نیـز در شـناختی  عرفانی بـا علـم پدیدار   ۀتجرب

 »نام آگاهی انسان و دنیاي امکانات ناب اسـت   اي انتزاعی به وجوي کشف مقوله جست

کسـب آگـاهی و رسـیدن بـه معرفتـی       نیـز  عارفغایی ) و هدف 79: 1393، (ایگلتون

  و باطنی است. ذوقی، شهودي

بـا حـواس   ، شـهودي  فناپذیر است و این معـار  هوم و توصیفنامف، عرفانی ۀتجرب

توان آن را توصیف کرد. عارفی  نمی هاي معهود نیز نیست و با واژهقابل ادراك گانه  پنج

کـه بـراي    دآور بر زبان مـی  هایی هواژ ،که به معرفت شهودي و باطنی دست یافته است

به پرواز درآمـده   در قلمرو شهود و عالم نامتناهی روح او ؛ زیرانیستمفهوم  مردم ۀعام

 ؛از جنس امـور مـاده و محسـوس نیسـت    ، راند هایی که بر زبان می است و جنس واژه

د و سخنان خـود  ورآ گویی و... روي می تناقض، شطح، استعاره، تمثیل، مادرو به ن ازاین

 بتواننـد ، اند نهادهگام ي معرفت شهود ۀکه به دایر  د تا فقط کسانیکن افه بیان میرا در لفّ

به زبان و بیان متعـارف کـه   « عرفانی ۀتجرب است که سببرا درك کنند و بدین  زبانش

آفرینـد   سبک و فرم خاص خود را می، چراکه این زبان دهد؛ تن درنمی، عمومی هستند

فقـه و  ، علـم ، دهـد و از فلسـفه   اي را شکل می شناختی ویژه و نظام مفهومی و اصط�ح

، (نیکـویی و بخشـی   »شـود  هـا متمـایز مـی    ها و تعامل ستدها و تقابلدادو ۀبا هم، ک�م
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پـرده   تـوان  هاي قدرتی می واره هاي مفهومی و طرح استعاره ۀوسیل به بنابراین )؛8: 1389

عرفا برداشـت و بـه مکشـوف سـاختن رمزهـا پرداخـت و آن        ۀاز امور ذهنی و پیچید

موس و قابـل ادراك  مل، هیمی عینینامعهود و ناشناخته را به مفا، ناپذیر مفاهیم توصیف

تـا بـا اسـتفاده از     سـعی شـد  در جسـتار حاضـر    رو براي همگان مبدل ساخت. ازایـن 

عرفـانی  و متعـالی   هاي ناب تجربهآن  دنین و محسوس کربه تبی، هاي قدرتی واره طرح

  .پرداخته شود، عاجز است شانکه زبان از درک گلشن راز ۀدر منظوم

 ۀوار طـرح ، وسـلوك عـارف اسـت   کشیدن سیر درصدد به تصویر از آنجا که این اثر

 ۀوار طـرح به تصویر بکشـد.  ، دکن مراتب و منازلی را که عارف طی می تواند می حرکتی

نهایی  ۀیک هدف یا یک نقط، شروع ۀیا یک نقطأ یک مبد«شامل مراحلی چون  حرکتی

در  بنابراین). Johnson, 1987: 113( »دهد پیوند میرا به هدف أ و مسیري است که مبد

سـفر  ، یم. در ایـن اسـتعاره  مـواجه ، »سفر است ۀمثاب به وصال« ۀوار با طرح، این منظومه

 ۀوسـیل   به، االله و بقاي باالله وصال به خداوند یعنی فناي فی ی است که مفهوممبدائ ۀحوز

 ۀبـر حـوز  هـدف و...  ، مسافر، مانند راه رسف ۀشود. مفاهیم حوز آن در ذهن انگیخته می

بـر طـی    واره ایـن طـرح  گردد.  گاشت و باعث درك استعاري وصال میمقصد وصال ن

 ـ هـاي قـدرتی هفـت    واره با استفاده از طـرح  رو بسیار دارد؛ ازاینکردن مسیر تأکید   ۀگان

، جذب و توانایی، رفع مانع، انحراف از جهت، قابلنیروي م، مانع، اجبار یعنی ،ونجانس

عارف ممکن اسـت بـا سـدي    ، در این مسیرمخافت عارف را تبیین کرد. توان راه پر می

هـا را از میـان    ایـن مـانع   باید نحرف شود؛ پسقدرتمند مواجه گردد یا از مسیر خود م

رد تا به حصـول  و در سیر صعودي قرار بگیاند در مسیر الی االله گام بگذارد د تا بتوبردار

، گلشـن راز  ۀجانسون بر منظوم ـآراء ذکر است که با انطباق  شایاندست یابد.  معرفت

خـود   ماهیتبه « تواند بلکه می، دشو شعر ایجاد نمی ۀتنها هیچ خللی در وظایف عمد نه

از معـانی  ، بهتـر  ی) و مخاطب را در جهت درک31: 1390، (ولک و وارن »وفادار باشد

  .درسانذیر عرفانی این منظومه یاري ناپ توصیف

  هاي تحقیق السؤ. 1ـ1

گلشـن  هاي عرفـانی   لفهسازي مؤ در مفهوم هاي قدرتی جانسون واره عملکرد طرح الف.

  چگونه است؟ راز
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  چیست؟ گلشن راز ۀهاي قدرتی در منظوم واره کارگیري طرح هدف از به ب.

  تحقیق ۀپیشین. 2ـ1

  :؛ از جملهده استنوشته شهاي بسیاري در این زمینه  نامه و پایان ها مقاله

، صـفوي ( »شناسـی شـناختی   هاي تصـویري از دیـدگاه معنـی    طرح ۀبحثی دربار« ـ

از طریـق دو فراینـد    هـاي تصـویري   واره ن است که طرحنتایج تحقیق بیانگر آ ؛)1382

اسـان  نش توجیهی براي شواهد مورد نظر معنید نتوان می فقط نه، افزایش و کاهش معنایی

که دیگـر انـواع تغییـرات    د نآور نیز فراهم میبلکه این امکان را ، شناختی به دست دهد

  یم.تحلیل کننشینی و جانشینی را چندمعنایی هم زمانی از جمله مجاز و معنایی هم

 هـاي  واره رحفی طمنظور معر به هاي حافظ اي در غزل واره هاي طرح بررسی ساخت« ـ

نتایج تحقیق نشـانگر آن اسـت    ؛)1387، گلفام و اع�یی( »در رویکردي شناختیجدید 

هـاي اعضـاي    واره از طـرح  ،قدرتی و حجمی، حرکتی ۀوار ع�وه بر سه طرح که شاعر

  لباس و مکان نیز براي اثرگذاري بر مخاطب استفاده کرده است.، زمان، رنگ، بدن

(محمـدي آسـیابادي و    »حجمی و کـاربرد آن در بیـان تجـارب عرفـانی     ۀوار طرح« ـ

انسـان  ، حجمـی  ۀوار دارد که بر اسـاس طـرح   ننتایج تحقیق نشان از آ ؛)1391همکاران، 

تواند فضـاهاي   می، شده در ذهن خود دارد فاهیمی که از تجارب فیزیکی ذخیرهم ۀوسیل به

  ها و حوادث درونی و عرفانی را تبیین کند. بسیاري از تجربه و مفاهیم انتزاعی، فراحسی

 ـ  ۀوار طرح« ـ بـاقري خلیلـی و   ( »حـافظ شـیرازي  ات سـعدي و  چرخشـی در غزلی

دلیـل درك حرکـت    که سـعدي بـه   نتایج تحقیق بیانگر آن است ؛)1392، محرابی کالی

، اي سبب فهم حرکت دایره به گیرد و حافظ هاي تراژیک جاي می در گروه انسان، خطی

 ـ  ، و این عامـل  ؛هاي حماسی در شمار انسان ت و شـهرت بیشـتر   یکـی از د�یـل موفقی

  حافظ در دنیاي غرب است. نسبت به سعدي

 ؛)1397، و آلیـانی  پورالخـاص ( »هاي جهتی در غزلیـات شـمس   بررسی استعاره« ـ

از جمله روح و جـان و  ، ن معناي تعالینتایج تحقیق بیانگر آن است که نمادهاي متضم

هاي جهتی رو بـه   ترتیب با استعاره به، نمادهایی که بیانگر مضامین جسم و نفس هستند

  اند. یین تطابق معنایی پیدا کردهبا� و پا

 ـ  و آتـش در اشـعار مو�نـا    هاي حجمـی در نمـود آب   واره تحلیل طرح« ـ  ۀبـر پای
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نتـایج تحقیـق نشـان     ؛)1397، صـادقی و همکـاران  ( »فرهنگـی  - شناسی شناختی زبان

حـواس ظـاهري    ۀنمایند مظهر درك شهودي و چشم دل، دهد که در ادبیات فارسی می

شود. بسامد مظروف دل در  ت محسوب میکاربردترین ابزار براي درك واقعیو پر است

   دهد. میت شهودي مو�نا را نشان به نوعی شخصی، نسبت به مظروف چشم اشعار مو�نا

نتـایج   ؛)1398، تلخـابی و عقـدایی  ( »ظهاي قدرتی در شعر حاف واره تحلیل طرح« ـ

نشانگر نظام شـناختی او  ، فظشعر حادر هاي قدرتی  تحقیق نشان از آن دارد که استعاره

   .تجربیات او هستند ۀشالود ۀدکنن و تقویت

بینـی   ات شمس و پیوند آن با الگوي جهـان هاي قدرتی در غزلی واره طرحتحلیل « - 

بینـی   تحقیق بیـانگر آن اسـت کـه در جهـان     نتایج ؛)1398، توفیقی و همکاران( »مو�نا

مـانع  ، کشـش دوسـویه  ، هاي عمـودي  واره وجود طرح، گراي مو�نا گریز و آسمان زمین

  کید دارد. تأبر سختی موانع سلوك ، مانع گذرگاه باریک و مانع دید، کننده همحاصر

تحقیـق   ۀنتیج ؛)1394، کاظمی( هاي سنایی هاي تصوري در غزل واره بررسی طرح ـ

حرکتی و ، حجمی هاي واره نامه بیانگر آن است که سنایی با استفاده از طرح در این پایان

پی ملموس کردن مفاهیم انتزاعی اسـت تـا امکـان درك و تحلیـل را بـراي       قدرتی در

  مخاطبان خود فراهم سازد.

، طرهـانی ( دوست هاي مصطفی رحمان هاي تصویري در کودکانه واره بررسی طرح ـ

دوسـت در سـرودن    شـده اسـت کـه مصـطفی رحمـان      نامه اشاره در این پایان ؛)1395

است؛ تصویرهایی کـه او از  د بهره گرفته هاي تصویري متعد واره از طرح، هایش کودکانه

از ، در تصـاویر شـعري  وي بینـایی اسـت.    ۀبیشـتر در حـوز  ، میزي آفریدهآ طریق حس

بیشترین استفاده را در راستاي انتقـال و تـداعی مفـاهیم انتزاعـی     ، هاي مفهومی استعاره

  مورد نظرش به کودکان داشته است.

 ؛تحقیقی منطبق با جستار حاضر یافت نشـده اسـت  ، آمده عمل هاي به بررسیاز پس 

رو  کنـد. ازایـن   حاضر را بیشـتر مـی   ضرورت و اهمیت پژوهش، همین کاستی بنابراین

  .بررسی شود گلشن راز ۀهاي قدرتی در منظوم واره انواع طرحتا  ت�ش شد

  ت تحقیقضرورت و اهمی .3ـ1

مفـاهیم عـالی عرفـانی و     ۀعرفانی است که دربرگیرنـد یکی از متون  گلشن راز ۀمنظوم
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، عبارتی دیگر نیست؛ به قادر به درك آن مفاهیم نمادهاي رازورانه است که هر شخصی

د. شـو  و سمبلیک می تر زبان نیز پیچیده، ها و احساسات شهاندی، افکار شدن تر انتزاعیبا 

ها  توان به رمزگشایی اندیشه می ،هاي تصوري مارك جانسون واره حطر وسیلۀ به رو ازاین

 اي انجام ایـن پـژوهش  ه از ضرورتبنابراین  ؛رفته در این اثر پرداختکار و نمادهاي به

ناپـذیر   که توصـیف  را عرفانی شبستري ۀتوان تجرب می ها واره طرح ۀوسیل آن است که به

مبـدل سـاخت و مراتـب     و قابل ادراك براي همگان ملموس، به مفاهیمی عینی، است

 ـ توان مراحل سه می هاي قدرتی واره ا استفاده از طرحسلوك عرفانی را تبیین کرد. ب  ۀگان

سـخن از  ، . در سـلوك عرفـانی  دبررسـی  گلشـن راز طریقت و حقیقت را در ، شریعت

جانسـون  آراء که با اسـتفاده از   ر الی االله استحل و منازل تکامل نفس انسان در سیمرا

شـناختی  شـهودي و پدیدار ، الی االله را که سفري وجودي احل طولی حرکتتوان مر می

 ـ ابتدا عارف باید ، این سلوك دربه تصویر کشید. ، است د و درد طلـب داشـته   توبـه کن

و آداب شریعت و طریقـت را بـه جـاي    باشد و سپس به زدودن رذایل اخ�قی بپردازد 

دست یابد. غایـت سـفر عـارف در     االلهسیر الی آورد تا بتواند به حقیقت و فنا و بقا در 

هـاي   واره رسیدن به معرفت شهودي و قلبـی اسـت کـه از رهگـذر طـرح     ، این منظومه

اي بـراي تعـالی و تکامـل     توان به تبیین سلوك عرفانی کـه مقدمـه   می ،قدرتی جانسون

سـبب خوانشـی   ، گلشـن راز جانسون بـر   ۀانطباق نظری رو ازاین پرداخت؛، انسان است

آنچـه مغفـول   گشاید تا هر ي را فراروي مخاطبان میا د و دریچهشو این اثر می ازجدید 

 نیز مخاطبان قرار گیرد و پرده در اختیار بی، مفاهیم عمیق عرفانید و بنمایان، مانده است

  سازد. بر روي این منظومه مرتفعرا  ها) واره (انواع طرحپژوهش در این حوزه خلأ 

  روش تحقیق .4ـ1

هـاي قـدرتی را    واره طرح، يا کتابخانه ۀشیو تحلیلی و به صیفیبا روش تو جستار حاضر

�عجـاز  ا  مفاتیح کتاب، پژوهشآماري  ۀده است. جامعبررسی کر گلشن راز ۀدر منظوم

  است. )1388( الدین محمد �هیجی از شمس فی شرح گلشن راز

  ارچوب نظري تحقیقهچ .2

نخستین بار « . این اصط�حشناختی هستندشناسی  از مفاهیم زبان هاي تصوري واره طرح

د. او در ش ـمطـرح  ، شناسـی گشـتالت بـود    که از پیروان مکتب روان 11از سوي بارتلت
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کاربردهـاي   ال که چگونه اط�عات مربوط به وقایع و رویـدادها بـراي  ؤپاسخ به این س

طـور عمـده در بافـت     بـه ، بـه یـادآوري  شوند گفـت: فهـم و    بعدي در ذهن ذخیره می

اصـط�ح   گیـرد. او  سط اط�عات مرتبط در ذهـن صـورت مـی   هاي پیشین و تو تجربه

). Nassaji, 2002: 439( »کـار بـرد    هاي پیشین بـه  ا براي ساختار این تجربهواره ر طرح

 ۀوار طـرح  بـه اصـط�حِ  ، 12بدن در ذهـن  در کتاب خود با عنوان سپس مارك جانسون

هـاي فیزیکـی    تجربه ۀهاي تصوري را زایید واره طرح«او  ؛اشاره کرد و انواع آنتصوري 

 ـ   ، اند و همـین امـر   شکیل دادهداند که اساس استعاره را ت می  ۀعامـل ارتبـاط میـان تجرب

علـم و   ۀیافت ساختار سازمان« ها واره طرح .)Johnson, 1987: 126( »طبیعی و زبان است

 بنابراین ).Skemp, 1989: 16( »تواند با آن تطبیق یابد دانش هستند که دانش شخص می

ربنـاي اسـتعاره را تشـکیل    شناختی زی تري از ساخت هسطح اولی« هاي تصوري واره طرح

تـري   هاي شناختی پیچیده هاي فیزیکی ما را با حوزه دهند و امکان ارتباط میان تجربه می

 عنـوان  بـه « هـاي تصـوري   واره طرح). Johnson, 1987: 45( »آورند می فراهمنظیر زبان 

هـاي   یک ارتباط بین تجربه ۀکننددهد و ایجاد میسطوح اولیه در تأکید بر استعاره روي 

  .)Saeed, 2017: 6( »گردد می ساختاري و قلمروهاي شناختی با�تر همانند زبان

 ءدرك ادبـی را جـز   تولیـد و «، لیکـاف و جانسـون   ۀبا استفاده از نظری 13مارك ترنر

ري را هـاي تصـو   واره آورد. او طـرح  شـمار مـی    ی ذهن بههاي اساس عملکرد و ویژگی

هاي فیزیکـی مـا را در سـایر     داند که تجربه میی الگوهاي تکراري بخشی از ساختار کل

      ). جانسـون Turner, 1991: 17( »کنـد  فرافکنـی مـی   صـورت پویـا   هایمـان بـه   تجربـه 

شوند تا از  میه طور مرتب ساخت داند که به الگوهاي ذهنی می«ي را تصورهاي  واره طرح

دستکاري اشـیا  ، جسمانی هاي هاي مختلف را درك کرد... حرکت تجربه طریق آن بتوان

شـوند کـه بـدون     شونده و پویایی حاصل میاي تکرارو تعام�ت ادراکی بشر از الگوه

بـود. ایـن الگوهـا کـه بـا عنـوان       انسـان قابـل درك و فهـم نخواهـد      هاي تجربه، ها آن

هـایی   سـاختاري گشـتالتی دارنـد و از بخـش    ، شـوند  می معرفیي تصورهاي  واره طرح

یافتـه   ورت یـک واحـد سـازمان   ص ـ د که در ارتبـاط بـا یکدیگرنـد و بـه    ان تشکیل شده

تواننـد   می، آیند از تعام�ت جسمانی پدید می، آغازها در  چند این ساختاند. هر درآمده

 ,Johnson( »سترش یابندگ، تر معنایی که همان معناي استعاري است به سطوح انتزاعی
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مـا دارنـد و    ۀشد ریشه در درك جسمی« يتصورهاي  واره پس طرح )؛19 & 2  :1987

  ).  Lakoff, 1993: 245( »عینی هستند

چندبعدي هستند و فقط حاصل درك از طریق یـک حـس   « تصوريهاي  واره طرح

زیرا  ؛ر هستنددا معنی طور ذاتی ها ساده نیست و نیز به به همین دلیل توصیف آن، نیستند

ت تبـدیل شـدن از یـک    قابلی ـ يتصـور هـاي   واره اند. طـرح  حاصل درك جسمی شده

  ).149ـ148: 1397، (راسخ مهند »اي دیگر را دارند واره واره به طرح طرح

  هاي قدرتی واره انواع طرح .1ـ2

تقسـیم  » قـدرتی «و » حرکتـی «، »مـی حج« ۀها را به سـه دسـت   واره طرح نمارك جانسو

شده   پرداخته گلشن رازهاي قدرتی در  واره که در جستار حاضر به بررسی طرحد کن می

دانـد کـه بـر اسـاس      ر مـی ثهاي قدرتی مؤ واره در تشکیل طرح هفت عامل را . اواست

  شود. پرداخته میها  به تبیین هریک از آن، ويشده از سوي  هارچوب ارائهچ

  14اجبار ۀوار طرح .1ـ1ـ2

که   کسی ؛ مانندآید دست می  رفتن در برابر یک نیروي خارجی بهگاز قرار « واره این طرح

در میان جمعیت بسیاري قرار گرفته باشد و با فشار به جلو رانده شود و یـا تحـت تـأثیر    

، فیزیکـی یـا افـراد قـرار گرفتـه باشـد. در برخـی مـوارد         اشیاء، جریان سیل، بادي شدید

 :Johnson, 1987( »ت آن کاستتوان از شد می توان این نیرو را کنترل کرد و گاه نیز نمی

45.(  

  15مانع ۀوار طرح .2ـ1ـ2

ن از هما انسان«آورد.  وجود می  در مسیر حرکت بهقدرت ي پرمانع یا سد واره طرحاین 

کنـد.   هایی برخورد مـی  حرکتش با مانع طی در، آموزد دوران کودکی که راه رفتن را می

ها  ن مانعشود که واکنش ما را در برابر آ انسانی تکرار میاره در زندگی هر همو این مانع

ن مـانع  گاه از وسط آ، شویم ها تسلیم می اي که گاه در برابر این مانع گونه به انگیزد؛ برمی

زداییم. این برداشت تجربی  ها را از خود می ن مانعآ، کنیم و گاه با قدرت بسیار عبور می

  ).Ibid: 45( »دهد مانع را تشکیل می ۀوار بنیان طرح، ما که از کودکی شکل یافته است

  16نیروي متقابل ۀوار طرح .3ـ1ـ2 

یـک   هـیچ «اي که  گونه به ؛کنند یکدیگر برخورد می ت باشد دو نیرو به، واره این طرحدر 
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از یک حادثه جان سـالم بـه در   ، که یک انسان  هنگامید بر دیگري غلبه یابند. توانن نمی

  .)Ibid: 46( »سبب نجات او شده است، دو نیروي یکسانتقابل ، برد می

  17مسیر انحراف از ۀوار طرح .4ـ1ـ2

تر تغییر جهت دهد  در اثر برخورد با نیرویی قوينیرویی  ستممکن ا، واره در این طرح

  و از مسیر خود منحرف شود.

  18حذف مانع ۀوار طرح .5ـ1ـ2

 د و این نیـرو نکن به مانعی برخورد میسیر حرکت خود دو نیرو در م«، واره طرح در این

 ؛ ماننـد اه خود بردارد و از آن مسیر عبـور کنـد  ر توانایی آن را دارد که آن مانع را از سر

بـا  ، حقیقـت  یـابیم. در  ن مکـان را مـی  شود و مـا تـوان ورود بـه آ    که در باز می  زمانی

  .)Ibid: 47( »توان مانع را از سر راه برداشت می نیرو کارگیري این به

  19جذب ۀوار طرح .6ـ1ـ2

هاي  جذب براده مانند آید؛ ی دیگر پدید میئسوي شی به ءاز جذب یک شی« واره طرحاین 

  .)Ibid: 47( »توسط جاروبرقی ها غبار و زبالهربا یا جذب گردو هنآ توسط آهن

  20یتوانای ۀوار طرح .7ـ1ـ2

شود که شخص را به انجام  هاي ذهنی و جسمی گفته می اي از کنش به مجموعه توانایی

تواند داشتن یا نداشتن  انسان با تمرکز بر عملکردهایش می«سازد.  کاري قادر و توانا می

نـوزادش را بلنـد کنـد و در     تواند انسان می مثال براي ؛نیرویی را در خود احساس کند

  . )Johnson, 1987: 47( »ماشینش را بلند کند تواند اما نمی، آغوش بگیرد

   یبحث و بررس .3

  قدرتی اجبار ۀوار طرح .1ـ3

و » فعلــی« در دو بخــش مقــو�تتــوان  مــی را گلشــن راز ۀظومــدر مناجبــار  ۀوار طــرح

آن را  21اجبار را در دستور شناختی کـه رو�نـد �نگـاکر    ۀوار رحط د.بررسی کر» واژگانی«

شناسی  دستور و معنیتمایزي میان «، توان یافت. در دستور شناختی �نگاکر می، بنیان نهاد

آینـد کـه میـان     هاي نمادین به حساب مـی  سیستم، ها و نحوواژ تک، ها هوجود ندارد؛ واژ

در دستور  ).Saeed, 2017: 3 & 88( »سازند وایی ارتباطی را برقرار میساخت معنایی و آ

ناپـذیر   عضو جدایی عنوان ، بهبه زبان ساختی نمادین دارد و این دستور، زبان«، شناختی
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مسـتقل از   تـوان  اور اسـت کـه سـاختار دسـتوري را نمـی     نگرد و بر این ب می شناخت

از  هـر جملـه  « ).3: 1386، ام و بهرامـی خورشـید  ف ـگل( »م�حظات معنایی درك کـرد 

شـود   دستوري و بافتی توصیف مـی ، واجی، شناسی در چندین سطح آوایی دیدگاه زبان

 واحـدها  ۀزیرا با وجود اینکه هم ؛یکدیگر هستند پایگانی با ۀرابطآراء د، که این سطوح

 »توانـد معنـا تولیـد کنـد     نمـی  خـود  خودي هیچ سطحی به، هاي خودشان را دارند هرابط

با یکـدیگر در بافـت یـک     و معناداري مستقیم ۀرابط، و این سطوح )35: 1395، (بارت

. ندمند بهره و اجبار نیرو ۀوار از طرح »نهی«و » امر«هاي  فعل، در زبان فارسی متن دارند.

نیرویـی  ندادن کاري وجود دارد و الزام و اجباري براي انجام دادن/، در این دو نوع فعل

  کند. را بر مخاطب اعمال می

  کــه جابلقــا کــدام اســت؟ بنمــا بیــا

               

  شهر جابلسا چـه نـام اسـت؟     جهان  

  )170: 1388، (�هیجی                        

  دانو یکـی   گـوي و یکی  بینیکی 

               

  بدین ختم آمـد اصـل و فـرع ایمـان      

  )881(همان:                         

  خود را چو مـردان   وارهانبه مردي 

            

  ضـایع مگـردان  ولیکن حـق کـس     

  )954(همان:                         

هـاي   درصدد تبیین اعمال نیرو بـا درجـه   ،هاي امر و نهی با استفاده از فعل شبستري

هـاي   هاي نهی سود جسته اسـت تـا گـزاره    بیش از فعل هاي امر مختلف بوده و از فعل

  اثربخشی بیشتري بر مخاطب داشته باشد.، عرفانی

تقدیر و مرگ نیروهایی هستند که ، قضا، هایی چون اجل کلمه در بخش واژگانی نیز

  ها را ندارد. مقاومت در برابر آنآراء و انسان ی شوند می به اجبار بر انسان وارد

  در چرخ و انجـم  اجل چون در رسد

  

  شــود هســتی همــه در نیســتی گــم   

  )503 :1388، (�هیجی                          

ــا ده        ــن در قض ــدر ت ــان پ ــرو ج ب

               

ــا ده     ــانی رضـ ــدیرات ربـ ــه تقـ   بـ

  )560(همان:                          

نمانـــد مرگـــت انـــدر دار حیـــران   

               

ــب و جــان    ــد قال ــه یکرنگــی برآی   ب

  )692(همان:                          
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جویـد کـه    اجبـار سـود مـی    ۀوار طرح عنوان به »جبار«و » قاهر« ۀاز دو واژ شبستري

  را ندارد. الهیمقاومت در برابر نیروي �یزال  توانایی کس هیچ

  انـــدر مظـــاهرنگنجـــد نـــور ذات 

  

  که سـبحات ج�لـش هسـت قـاهر      

  )116(همان:   

  ولی چون بنگري در اصل ایـن کـار  

  

ــار     ــم جب ــدر حک ــی ان ــک را بین   فل

  )238 (همان:  

ــار   ــر ب ــد دگ ــرون آی ــه ب ــان دان   هم

  

ــار    ــدیر جب   یکــی صــد گشــته از تق

  )361 (همان:  

سزاوار خدایی لطـف و قهـر اسـت     

             

  فقـر اسـت  ولیکن بندگی در جبـر و    

  )552همان: (                         

 تواننـد  نمـی  الهـی  ۀمـامی موجـودات از اراد  بیانگر آن است که ت این دو اسم ج�له

کـس از   و مسخرّ قدرت خداوند هستند و هـیچ  مقهور، موجودات ۀرپیچی کنند و همس

جبـار   .را ندارد الهی ۀتاب مقاوت در برابر اراد قیمومیت خداوند خارج نیست و کسی

 ۀوار ارچوب طـرح ه ـالوجود بودن اوست و در چ اقتضاي واجب به خداوند و قاهر بودن

موجـودات تأکیـد دارد و   غلبـه و چیرگـی خداونـد بـر تمـام       و بر قهـر ، اجبار یا فشار

همگـان را مجبـور    حمیـل کنـد. او  خواست خـود را بـر خداونـد ت    تواند کس نمی هیچ

مجبـور   او را وگی مقاومـت و ایسـتاد  ، در برابر آن نیرو تواند کس نمی اما هیچ، سازد می

   کند. به انجام امري

  مانع ۀوار طرح. 2ـ3

مـرتبط اسـت. در   ، کتی کـه در مقدمـه بـدان اشـاره شـد     حر ۀارو با طرح مانع ۀوار طرح

أ سفري پنداشته شده که مبد ۀمثاب به وصال، »سفر است ۀمنزل هب وصال«نگاشت استعاري 

مفهومی انتزاعی اسـت   آن دنیا و مقصد آن رسیدن به پروردگار است. از آنجا که وصال

ه موانعی بر سر را، پذیر است ات امکانتصورفقط در ، مسیر و راهصورت  آن به تصورو 

د و او را از رسـیدن بـه   شـو  نده وجود دارد که مانع پیشروي شخص در مسیر مـی یپیما

 ـگیر نده قـرار مـی  یمندي که در مسیر پیماها و سدهاي قدرت دارد. مانع فش بازمیاهدا ، دن
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  د.نساز ي مانع را فراهم میتصور ۀوار ساخت طرحموجبات 

» حجـاب «یا » نفس«عنوان  با در عرفان، شود نامیده می» مانع« آنچه، طبق نظر جانسون

به مبـدأ حقیقـی اسـت.     عامل مهمی در نرسیدن سالک حجاباز آن نام برده شده است. 

دارد. ابونصـر   میسخن از مانعی است که بیننده را از دیدن وراي آن باز، سخن از حجاب«

اصـط�ح   عنـوان  بـه  حجـاب را  ۀاز کسانی است که یکی از تعـاریف اولی ـ  وسیسراج ط

ا از نیـل  گونه مانعی که سالک طالـب ر به هر ه کرده است؛ حجابتخصصی صوفیانه ارائ

  ). 209: 1388، (چیتیک »شود گفته می، دارد میود بازبه مقصد و مقص

س اماره که هر لحظه به رنگی هاي نف با برشمردن جلوه، ر سراسر منظومهشبستري د

بـه مکاشـفه و اشـراق دانسـته      یابی سالکترین حجاب و مانع دست مهم آن را، آید درمی

  است.

  تلبیس و پنداشتز عجب و نخوت و   دلم از دانش خود صد حجب داشت             

  )982 (همان:                       

موانــع تــا نگردانــی ز خــود دور      

            

ــ   ــور ۀدرون خانــ ــدت نــ   دل نایــ

  )404 (همان:   

گـذر از  ، متوقف شدن در برابر مـانع «سه حالت ، قدرتی مانع ۀوار جانسون در طرح

را ) 378ـ376: 1399، (صفوي »کنسر گذاشتن مانع به هر طریق مم وسط مانع و پشت

  د. بررسی کر گلشن راز ۀتوان در منظوم کند که هر سه حالت را می مطرح می

  متوقف شدن در برابر مانع .1ـ2ـ3

ي ایجاد شده باشـد  سد، در مسیر حرکت«مانع آن است که  قدرتیِ ۀوار نخستین نوع طرح

راه پـیش  مانند گرفتار مصیبتی شـدم کـه نـه     ؛که نتوان از آن گذشت و حرکت قطع شود

و  »نـورانی «حجـاب  دو ، گلشـن راز  ۀ). در منظوم377ـ376(همان:  »داشتم و نه راه پس

دارنـد و   میبـاز  د و عارف را از سیر انفسیکنن قدرتمند عمل می يسد ۀمثاب به »ظلمانی«

  ند. شو باعث انقطاع مسیر می

شـطح و  ، زهـد «توان بـه   می، مقصد است ی که مانع رسیدن بههاي نوران از حجاب

  اشاره کرد. »خوف و رجا و طریق اعتزال، طامات

ــالوس    ــیاد س ــه اي ش ــا ک ــرا گفت   م

  

  به سر شد عمرت اندر نام و نـاموس   
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  ببین تا علم و کبر و زهد و پنداشـت 

  

ــو را اي نارســیده از کــه واداشــت     ت

  )985ـ984: 1388، (�هیجی  

  طامـات رها کن ترهّـات و شـطح و   

  

ــات    ــباب کرامـ ــور و اسـ ــال نـ   خیـ

  پرسـتی اسـت   کرامات تو انـدر حـق    

  

  جز این کبر و ریا و عجب و هستی است  

  جز این هر چیز کان نز باب فقر است  

  

  همه اسباب اسـتدراج و مکـر اسـت     

  )890ـ888(همان:   

  چه حاصل مر تو را زین بود و نابود

  

  کز او گاهیت خوف و گه رجـا بـود    

ــه        ــردي روان ــر گ ــوف اگ ــد خ نمان

            

ــه    ــازي تازیانـ ــب تـ ــد اسـ   نخواهـ

  )517و  519(همان:                         

  نصیب از هر کمال است چو اکمه بی

             

  کســی کــو را طریــق اعتــزال اســت   

  )106(همان:                         

شـمار آورده    قـدرتی بـه   ۀوار در طـرح عارفان را مانعی مهـم  » زهدنمایی« شبستري

سـازد   خود می ۀشخص را فریفت، اعراض از دنیاست ۀعبادت ظاهري که ثمر ؛ زیرااست

  دارد.  از درنوردیدن مراحل سلوك بازمی و او را

 کند؛ ارف در مسیر کمال جلوگیري میع از حرکت رو به جلوي شطح و طامات نیز

 ـ   الهیت گنجایش اسرار ظرفیکه عارفانی را  شبستري رو ازاین وجـد   ۀندارنـد و بـه غلب

کشـاند و از   نقد مـی  ۀبه بوت، را دارند الهی اند و فقط ادعاي رسیدن به قرب دست نیافته

سلوك شدن در سیرو آمیز را که از مکرهاي شیطان و متوقف ک�م شطحخواهد  ها می آن

اسـباب   ااز آن ر پرستی کنند و غیر حقخویش را معطوف و تمام توجه رها کنند ، است

   آورد. شمار می  استدراج و مکر شیطان به

 شود؛مسیر  ۀعمل کند و مانع از ادامي قدرتمند مانند سدتواند  می جا نیزخوف و ر

شـود   مشغول خوف از دوري حق می، ب خویشحق در قل ۀجاي مشاهد زیرا عارف به

در  توانـد  و دیگـر نمـی   او با نقصان مواجه خواهد شـد  سیروسلوك، و در این صورت

  گاه به مقصد نخواهد رسید.  حرکتی گام بگذارد و هیچ ۀوار مسیر طرح

 کور«داند و آنان را به  ا مانع مهمی در رسیدن به کمال میر» طریق اعتزال« شبستري
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، پذیرند. پس کسی که کور مادرزاد است گاه درمان نمی کند که هیچ تشبیه می» مادرزادي

به معرفـت دسـت یابـد.     تواند مخاطره را ندارد و نمیه سفري پرگذاشتن بتوانایی قدم 

این  یت خداوند در این دنیا هستند و شبستريبرخ�ف اشاعره معتقد به عدم رؤ معتزله

  شمار آورده است.  هاي خودشناسی به عامل را از حجاب

، دنشـو  مـی مانع از ادامـۀ مسـیر   کننده  ي متوقفسد ۀمثاب که بههاي ظلمانی  از حجاب

  .اشاره کرد »هواجس نفسانی متوقف شدن در یک مرحله و، تقلید«توان به  می

  ک�مــی کــو نــدارد ذوق توحیــد   

  

  به تـاریکی در اسـت از غـیم تقلیـد      

ــل ظــاهر      ــم اه ــد دارد دو چش   رم

  

ــاهر       ــز مظ ــد ج ــاهر نبین ــه از ظ   ک

 )108ـ107(همان:   

  هر آن نسبت که پیدا شـد ز شـهوت  

  

  و نخـوت  نـدارد حاصـلی جـز کبـر      

 )944: 1388، (�هیجی  

ــد صــفت  ــه فعــل آم   هــاي ذمیمــه ب

  

  بتـــر شـــد از دد و دیـــو و بهیمـــه  

ــدرین دام     ــد انـ ــردد مقیـ ــر گـ   اگـ

  

ــام      ــر ز انع ــود کمت ــی ب ــه گمراه   ب

 )325و  322(همان:   

  گذر از وسط مانع. 2ـ2ـ3

از  تواند مـانع  آمده نمیوجود به سد، عارف قدرتی در مسیر حرکت ۀوار در دومین طرح

یا از وسط آن عبور کرد یا آن مانع  توان آن سد را شکست می واقع مسیر شود؛ در ۀادام

ادامه خویش توان از آن سد عبور کرد و به حرکت  می با تغییر مسیر بنابراین ؛زدرا دور 

  داد.

  به عفتّ شهوت خـود کـرده مسـتور    

             

  شره همچون خمود از وي شده دور  

  )599(همان:                         

  تو را غیر از تو چیزي نیست در پـیش 

              

ــدیش      ــود بین ــود خ ــیکن از وج   ول

  )522 (همان:                         

  بـار    خیال از پیش برخیـزد بـه یـک   

               

ــار     ــق در دار دیـ ــر حـ ــد غیـ   نمانـ

  )505(همان:                          
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ــ ــر کــوه هســتی ی تجل   گــر رســد ب

                

  شود چون خاك ره هسـتی ز پسـتی    

  )194(همان:                          

  سر گذاشتن مانع به هر طریق ممکن پشت .3ـ2ـ3

رد و عـارف  مسـیر بـازدا   ۀتواند عارف را از ادام نمی وجودآمده به سد، واره در این طرح

ادامـه   شروي خود بردارد و بـه مسـیر   از پیشمانع را  تواند همچنان با قدرت خود می

  دهد.

ــا آز      ــع ب ــز جم ــم هرگ ــردد عل نگ

               

  سگ از خود دور انداز، ملک خواهی  

  )588 (همان:                        

   نیروي متقابل .3ـ3

ی مفهـوم ، کنند و ایـن تصـادم   شدت با یکدیگر برخورد می یرو بهدو ن، واره در این طرح

مضامین  ۀشالوداند.  نیروي مقابل نامیده ۀوار طرح آن راکند که  در ذهن ایجاد میانتزاعی 

اي بنیـادین یـک مـتن    تشکیل داده است که بر سـاختاره » هاي دوگانه تقابل«عرفانی را 

شکل و معنا ، ي متفاوتاه هاست که به نشانه ها و تقابل تفاوت«اثرگذار هستند و همین 

ت وحـد ت�شی براي ایجاد یا کشف  یک متن عرفانی« ).15: 1381، (احمدي »دهند می

بینی  ر است که اغلب بر تفاوت و تضاد و تباین استوارند. اساس جهاننات متکثمیان تعی

شـود. بـه    میان عالم معقول و محسوس حاصل مـی ، معرفتی است که در برزخ، عرفانی

 ـا به مرتبه فهعرفا و متصو، همین سبب د کـه در آن عـوالم   ل هسـتن ي سوم در وجود قائ

عـالم  ، عـالم عقـل و حـس    مانند ؛یابند رسند و با یکدیگر پیوند می دوگانه به آشتی می

ها وجود دارد کـه بـا    فهرستی از دوگانه، فشهادت و... در مبادي عرفان و تصوغیب و 

که  رسند؛ چنان حاد میبه ات، عمودي دارند و این عوالم متقابل در عالم برزخی ۀهم رابط

عالم خیال و واسط ، عالم جبروت است؛ واسط صورت و معنی، ملک و ملکوتواسط 

  ). 13: 1388، (حیاتی »انسان کامل است، حق و خلق

اي  انگـاره ، هـا  آنینـد  اکنند کـه بر  دو نیرو با یکدیگر برخورد می، هاي زیر در نمونه

  دهد. ذهنی است که نیروها را در کانون توجه خود قرار می

ــایی ــد از   بق ــد او بع ــایاب ــاز فن   ب

  

ــامرود ز    ــه   انج ــر ب ــازره دیگ   آغ

 )348(همان:    



 
 
 

 

         

 هاي قدرتی در گلشن رازوارهبررسی طرح          

 جانسون ماركآراء بر اساس               71 

 
  اینجـا یکـی شـد    امـر و  خلقجهان 

  

  انــدکی شــد بســیاربســیار و  یکــی  

 )14 (همان:  

  گفت: این سخن باز کلو  جزویکی در 

  

  آغـاز  محـدث و  قـدیم یکی کرد از   

  )28(همان:   

  آخر چون شـود ضـم   هستیبا  عدم

  

  هـر دو بـا هـم    ظلمتو  نورنباشـد    

 )456 (همان:  

، (�هیجـی  »حق/باطـل «به  توان فوق می هاي دوگانی بلتقاع�وه بر ، این منظومهدر 

، )514و  458، 134(همــان:  »عدم/هســتی«، )111(همــان:  »طاعت/گنــاه«، )72: 1388

 ؛صــورت/معنی«، )155(همــان:  »ازل/ابــد«، )152(همــان:  »فرشــتهشیطان/ ؛ملــک/دیو«

 (همـان:  »جابلقـا و جابلسـا  «، )167(همـان:   »بهشت/دوزخ«، )166 (همان: »آخرت/دنیا

، )371(همــان:  »کــل/جزو«، )246 (همــان: »تنهــا/زوج ؛حضــیض/اوج«، )171و  170

(همان:  »موجود/معدوم«، )13( »انجام/آغاز«، )513و  512همان: ( »بیش/کم ؛قرب/بعد«

    اشاره کرد. و... »یزدان/اهرمن«) و 554 (همان: »نیک/بد«، )481

  مسیر انحراف از ۀوار طرح .4ـ3

بـا   ممکـن اسـت  ، حیوانی تـا مقـام اطـ�ق    ۀسفر از مرتب ، یعنیعارف در سیر رجوعی

از رسیدن به  د و او راشوجهت عارف  مسیر و برخورد کند که سبب انحراف از موانعی

را سبب انحراف از » علم ظاهر« شبستري، گلشن راز ۀاهداف خویش بازدارد. در منظوم

همان شریعت است که عارف را بـا  ، جهت عارف دانسته است. مقصود از علم ظاهري

  سازد. به خود مشغول می، اعمال ظاهري

ــل   ــود حاص ــاهر ب ــم ظ ــی را عل   یک

  

ــاحل     ــکی سـ ــانی داد از خشـ   نشـ

 )26: 1388، (�هیجی  

محفوظات رسمی اسـت  جدل و ، برهان، استد�ل، شامل علوم اکتسابی علم ظاهري

: 1366، (ابـوروح  »ق به اوامر و نـواهی دارد لماي شرع بدان مشغول هستند و تعلع«که 

مفید ، دت شهودي شوالیقین و معرف دستیابی عارف به حق ساز سبب ظاهراگر علم  ).60

سـبب انحـراف    اما اگر علم ظـاهري  ،معرفت یقینی است آن کسب ۀثمر وفایده است 
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که علمی حقیر و ناچیز است ، در کشف مجهو�ت یاري دهد او را عارف گردد و فقط

که علمی  علم باطنی قرار دارد، در مقابل علم ظاهرشوید.  دل را فرونمی ۀزنگارهاي آیین

ه برساند تا آنجا ک ـ الهیبه فنا و بقاي  تواند عارف را یایمان است که م ۀحقیقی و زایید

: 1374، (نیکلسـون  »بینـد  هی مـی اشـیا را کمـا  شود و  یکی می تعالی حقدانش آنان با «

علمی کارآمد نیسـت  ، کرده استعلم ظاهر که شبستري آن را نکوهش  بنابراین )؛207

فراهم و او را مشغول امور دنیوي سازد کـه   انحراف از جهت عارف را ۀزمین اندتو و می

  دیگر نتواند ره به جایی برد.

  رفع مانع. 5ـ3

شمار آورده   ترین مانع به بزرگ واجس نفسانی راطبیعت و هشبستري گرفتاري در چاه 

 شبسـتري گیرد.  ی عارف را در طریق کشف و شهود میاست که جلوي حرکت و پویای

بنـده  «تـا   ؛ زیـرا دانـد  شرط حصول معرفت می ن زنگارهاي دل راتهذیب نفس و زدود

: 1366، مـنش  (کـی  »نتواند شـد  الهیاسما و صفات مظهر ، صفات بهیمی را محو نکند

سـر   بایست موانع بسیاري را پشت می، ي آنکه به قرب الهی دست یابدعارف برا). 855

بـا نفـس و در    آن مبـارزه  ۀدست یابـد کـه �زم ـ   الهیبگذارد تا به فنا و سپس به بقاي 

بنـد باشـد و خویشـتن را    ت خـویش پای انسـانی «باید بـه   الکخویشی بودن است. س بی

خته مگر کسی که خودش را شـنا ، شناسد نمیکس پروردگارش را  چراکه هیچ، بشناسد

در حق خـویش جنایـت کـرده    ، یت کلش شودحجاب رؤ، ی از خودشباشد. اگر جزئ

بـه خـدا   ، هاي کامل از راه شـناخت خودشـان   انسان کامل نخواهد بود... انسان است و

، (چیتیـک  »انـد  ل نیامدهائنن که به معرفت نفس هاي حیوا انسان برعکسِ، معرفت دارند

 کند تا بتواند کردن موانع را به سالک گوشزد می برطرفشبستري  رو ازاین)؛ 59: 1394

به  ادامهدر  ؛طریق الی االله را طی سازد، ات و مألوفات جسمانیبعد از برطرف کردن لذ

  .شده است  بررسی هریک پرداخته

  پالودن نفس .1ـ5ـ3

د کـه  شـو  ات نفسانی سبب میانقطاع از مشتهیق بشري و ع�یق و عوایاز  پالودن نفس

شبسـتري از   رو ازایـن  ؛بگـذارد گـام  بازان کوي حقیقـت   اربابان و پاك ۀبه جرگ عارف

� احُب « هاي مجازي و غیر حق بت رود و بربخواهد که به جنگ نفس اماره  عارف می
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 (همـان:  »محبوس ارکـان و طبـایع نشـود   « ،)190یت : ب1388، (�هیجی »ا�فلین گوید

همـان:  ( »خـود را نیـک بشناسـد   «، )197 (همـان:  »از سراي ام هانی بیرون آید«، )210

، )313(همـان:   »صافی شـود «) و 298(همان:  »ارد و در خود فانیجهان را بگذ«، )295

طور  هستی را به، )331و  314(همان:  »دشین و نقصان و افعال نکوهیده بپرداز«به ترك 

، )390 (همـان:  »خار و خاشاك دل را برون اندازد«، )336 (همان: »به تاراج دهد«کامل 

 ـ«، )410همـان:  ( »خود را به کل دربـازد «، )399(همان:  »روبددل را فرو« پنـدار از   ۀپنب

، )469(همان:  »ز خود بیگانه گردد و گرد امکان برفشاند«، )441(همان:  »گوش برآورد

 )559و  516(همـان:   »هیدن از هستی خودبا وار«، )507 (همان: »خیال را مرتفع سازد«

مسـتور کـردن شـهوت توسـط     «) و با 577(همان:  »به شکستن صدف خودي بپردازد«

خواهـد بـا    مـی  سپس از عارف) به رهایابی از خویشتن دست یابد. 599 (همان: »تعف

 (همـان:  »خ�صی از نفس ناسوت«، )890 (همان: »شطح و طامات، رها کردن ترهّات«

 (همـان:  »راضی نشدن به ظاهر اس�م«، )961 (همان: »خ�ف نفس رفتار کردن«، )933

 (همان: »مجرد شدن از اقرار و انکار«، )968 (همان: »خرقه افکندن و زناّر بستن«، )965

 (همان: »یهست ۀشستن نقوش تختفرو«) و 1001 (همان: »برخاستن شک از دل«، )970

هاي ظلمانی و نورانی ضمیر خویش بپردازد تـا متصّـف    ) به برطرف کردن حجاب993

، به بقاي باالله که خـاص کـام�ن واصـل اسـت     گردد و بعد از فنا الهیبه جمیع صفات 

  ل گردد.نائ

بـرون  ، درآي، هاي امري چون رها کن با فعل، ي آنکه عارف را برانگیزدبرا رو ازاین

، نیک بشناس، ر کنتفک، ج کنتفر، روي بگردان، طلب کن، برو ،گذر کن، نظر کن، آي

عارف را تحریض به انکشاف ، د شو و تأمل کنمجر، ترك کن، درکش، برآور، برتر شو

از پـیش   کنـد تـا نقـش دویـی     بردن موانع میان خود و خداوند مـی خویشتن و از میان 

نات مشـاهده کنـد و بـه بقـاي     کائ ۀذر رخیزد و سریان وجود حق را در ذرهبچشمان او 

نـات و  نیازمند لگـام زدن بـر اسـب تعی   ، بنابراین چنین امر خطیري ؛یابدسرمدي دست 

ی مجـ�ي تجل ـ ، دل اسـت تـا آن دل   ۀغبارگرفت ۀجس نفسانی و زودن زنگ از آیینهوا

  ده است:آور  بیتچهار در  را برده نامتمامی موارد  ۀخ�ص شبستري رو ازاین گردد؛ الهی

  موانع چون درین عالم چهـار اسـت  

  

  کردن از وي هم چهار استطهارت   
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  نخستین پاکی از احـداث و انجـاس  

  

  ت و از شــرّ وســواسدوم از معصــی  

ــه    ــ�ق ذمیمـ ــاکی ز اخـ ــیوم پـ   سـ

  

  که با وي آدمی همچو بهیمـه اسـت    

ــر     ــت از غی ــرّ اس ــاکی س ــارم پ   چه

  

  گـرددش سـیر   که اینجـا منتهـی مـی     

 )408ـ405: 1388، (�هیجی  

  متوقف نشدن در یک مرحله .2ـ5ـ3

در هـیچ منزلـی متوقـف    ، خواهد که در طی کردن مراحل سلوك شبستري از عارف می

منازل را یکـی پـس از دیگـري    ، شوق فراوانه امید لقاي پروردگار و با شورونشود و ب

  درنوردد تا به مطلوب حقیقی دست یابد.

ــل    ــدر مراح ــان ان ــک زم ــا ی   میاس

  

ــل      ــراه و رواح ــوف هم ــو موق   مش

  )187(همان:   

  استدلالترك  .3ـ5ـ3

رو  ایـن از ؛درجهت برطرف کردن موانع است گام بلندي، سیروسلوكترك استد�ل در 

آن همچون غـل و   زیرا ؛خواهد که گرفتار بحث و استد�ل نشود می شبستري از عارف

دارد و  میاو را از درنوردیدن منازل بـاز گردد و  می زنجیري است که بر پاي عارف بسته

خواهـد کـه    ي او نخواهد داشت. پس از عـارف مـی  ایستایی براي جز سکون و ا نتیجه

  عصا بیفکند.

ــت ــن، ره دور و دراز اس ــا ک   آن ره

  

  چو موسی یک زمان ترك عصا کـن   

 )81(همان:   

هان در طریق کشـف و شـهود برحـذر    پس از آنکه عارف را از دلیل و بر شبستري

ادراك کنـه پروردگـار عـاجز    خواهد عقل فضول ماجراجوي را که از  از او می، دارد می

ن تفکر کـرد  ؛ زیرارها کند، نور خورشید را ندارد ۀتاب چشم است و همچون خفاشی

  داند. در مورد ذات حق را گناه محض می

  عقل را با حق همـی بـاش  ، رها کن

  

  اش، چشـم خف ـ که تاب خور نـدارد   

 )117 (همان: 

تجرید  ۀرا �زم »ل نکوتعق ور تفک«بلکه ، کند عقل را نفی نمی، طور کلی به شبستري
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از  خالی شدن قلب و سر سـالک «معنی  خاص ارباب مکاشفه است و به داند. تجرید می

ادي(سج »از خود دور کند، عد بنده از حق استماسوي االله است... باید آنچه موجب ب ،

  ).»تجرید« ذیل مدخل: 1386

  بــود فکــر نــو را شــرط تجریــد    

  

ــه   ــس آنگــه لمع ــد پ ــرق تأیی   اي از ب

 )85 (همان:  

  جذب .6ـ3

، شـود. جذبـه   نامیده می» جذبه«، در عرفان، برد جذب نام می ۀوار از طرح آنچه جانسون

که  کسی«جوید.  تقرب می بدون کوشش به خداوند است که انسان الهینیرو و کششی 

تعالی  سمت حق تواند به تعالی است و نمی مغلوب حق، او را به خود جذب کند خداوند

 ،1ج :1363، (مسـتملی بخـاري   »مانع جذب او به حق شود تواند کسی نیز نمینرود و 

روح ، کند ها را به صفا بدل می ها را به روشنایی و کدورت تاریکی، آسمانی ۀجذب). «44

 »بـرد  مرگ را از دل مـی  ۀرسد که خوف و اندیش حتی به جایی می، بخشد را آرامش می

  ).635: 1376، (همایی

از ، داند که اگـر بـر دل و جـان عـارف تابیـده شـود       ور حق مین جذبه را شبستري

 یـین ابـرار و از کثـرت   سـوي علّ  به، ین فجارتواند از سج دل می ۀرهگذر تصفیه و تجلی

  ت گام بردارد.  سوي وحد به

ــان   ــالم ج ــد از ع ــوري رس ــر ن   وگ

  

  ز فیض جذبـه یـا از عکـس برهـان      

ــور حــق هــم    ــا ن ــش ب   راز گــردد دل

  

ــازگردد ن راهـــی کـــه آمـــدوزآ     بـ

ــا     ــه یـ ــی ز ز جذبـ ــان یقینـ   برهـ

  

ــی    ــان یقینـ ــه ایمـ ــد بـ ــی یابـ   رهـ

  کند یـک رجعـت از سـجین فجـار      

  

ــرار    ــین ابــ ــوي علیّــ   رخ آرد ســ

  )329ـ326(همان:   

اسـت؛  » صـعودي «و » نزولـی « ۀوار دو طـرح آراء د، بر طبق نظر جانسون این جذبه

دات بر زمین و از عالم مجریا هبوط حضرت آدم(ع) تنزلّ انسان کامل  نزولی ۀوار طرح

نـات و کثـرات در هـر    تعی، سوي تقیید است و در این سیر نزولـی  بهگراییدن از اط�ق 

افزایند تا سالک را از رسیدن به حقیقـت   هاي پیشین می حجاب و مانعی بر مرتبه، مرتبه
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گسـلیدن   بـه ازهـم   کـه سـالک    بازدارند و او را محبوس عالم ماده کننـد. امـا هنگـامی   

سوي حق آغـاز   سیر صعودي او به، ل آمدشد و به معرفت خویشتن نائق موفها  بحجا

شناختی و اشراقی است  هستی یصعودي مبحث ۀوار د تا به کمال دست یابد. طرحشو می

است کـه   سیروسلوكو در این  ،سوي حق به و عامل نیرومند و پرقدرت حرکت عارف

   پیوندد. می الهیعارف به دریاي بیکران وحدت 

بر فرع بازمانده از اصل و مرجـع خـویش   ، صعودي ۀوار با استفاده از طرح شبستري

سوي کمـال مطلـق    به جنبان حرکت روح سلسله، کند که شوق رسیدن به اصل تأکید می

  ه است. دش

  به اصل خویش راجـع گشـت اشـیا   

  

  همــه یــک چیــز شــد پنهــان و پیــدا  

 )12: 1388، (�هیجی  

مقصد و مسیر تمام تغییر و «ه خود بیانگر آن است کبه موطن اصلی  بازگشت روح

آهنگـی یگانـه   ، هـا  هـا و تبـدیل   شدن، ها حرکت ۀتعالی است. هم سوي حق به �تتحو

سوي مبدأ هستی و کوي معشوق سرمدي گام  ست و دانسته و نادانسته مشتاق بهداشته ا

 ـ  پـایین از  سیر حبی«، این اساس ). بر47 ،1ج :1376، (شجاعی »دارند برمی  ۀتـرین مرتب

سـپس بـه مـاده و از آن بـه     ، گردد (هیولی) آغاز می یعنی قوه و استعداد محض ،وجود

یابـد و بـا    دات راه مینهایت از مسیر انسان به مجر رسد و در جماد و گیاه و حیوان می

ب تقـر ، به فراتر از تجردّ و در پایان به مقام اط�ق و مطلق وجود، پیمودن مدارج تجردّ

یکـی پـس از   ، هـاي گونـاگون   حـدود و مرزهـا و شـکل   ، ناتتعی، بد. در این سیریا می

، فنـا  هـا را  این دگرگونی، گراید. اهل معرفت کثرت به وحوت می، دیگري شکسته شده

، سـوي کـل   حرکـت جـزء بـه    بنابراین )؛428: 1374، (یثربی »اند نامیده د ثانوي و...تول

  سوي عالم جان است. به، جسم و مادهسوي کمال و سیر از عالم  حرکت از نقص به

  ز جزوي سوي کلیّ یک سـفر کـرد  

               

ــرد    ــر عــالم گــذر ک ــاز ب   وز آنجــا ب

  )8: همان(                         

  توانایی .7ـ3

توانـایی آن را دارد کـه بـه کمـال     ، پس از آنکه موانع دشوار سلوك را درنوردید عارف

دست یابد. شبستري بر این نکته تأکید دارد که عارف پس از ترك ماسوي االله و تطهیـر  
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(ع) بـه  بر اف�ك برآید یا چـون نـوح   (ع)توانایی آن را دارد که چون ادریس نبی، نفس

  یا چون ابراهیم خلیل(ع) صاحب توکل گردد.   ثبات و تمکین دست یابد

ــال نکو ــاك ز افعـ ــود پـ ــده شـ   هیـ

  

ــر افــ�ك    ــد ب ــی آی   چــو ادریــس نب

ــاتی      ــد نج ــفات ب ــد از ص ــو یاب   چ

  

  شود چون نوح از آن صاحب ثبـاتی   

  نمانــد قــدرت جــزویش در کــل     

  

ــل   ــل   خلی ــاحب توک ــود ص ــا ش   آس

 )333ـ331(همان:   

ساز گشودن درهاي بسیاري به عالم علـوي   زمینه، انقطاع از عالم سفلی، یقتحق در

از حضـیض نفسـانیات بـه     تواند با استفاده از این توانایی می فعارو  و روحانی است

  ستیغ رحمانیات صعود کند. 

. یکی نیز تأکید دارد »عدم توانایی« ۀوار بر طرح، توانایی ۀوار ع�وه بر طرح جانسون

 هاشبستري بار .مبحث اثبات اصل وجود خداوند است، گلشن راز از مباحث مطرح در

؛ یابی به کنه ذات پروردگار را نداردکه انسان توانایی راه تأکید کرده استمسئله بر این 

بر همگان روشـن و مکشـوف و حقیقـت و     اصل وجود و واقعیت داشتن خداوند زیرا

به تمام ابعاد  توان ترین مفاهیم در عرفان است و نمی از ناشناخته ه وجود پرودگار نیزکن

  .وجودي خداوند دست یافت

  چه نسـبت خـاك را بـا عـالم پـاك     

  

  که ادراك است عجـز از درك ادراك   

  )125: 1388، (�هیجی 

در قلمـرو   ؛ زیـرا هرگز قادر به شناخت ذات خداوند ازلـی و ابـدي نیسـت    عارف

محـدود و   سـان و اناسـت  مـافوق جهـان مـاده     حواس مادي محصور و ذات پرودگار

گنجد و عـاجز از شـناخت    نمی عارف. پس خداوند در ذهن محدود نامحدود خداوند

  ذات پروردگار خویش است.

  گیري نتیجه .4

 نتایج زیـر بـه  ، گلشن راز ۀر منظومهاي قدرتی جانسون ب واره انطباق طرحبا کاربست و 

  دست آمد: 

شـود. ایـن    سویی رانـده مـی   اجبار به به، فرد در مسیر حرکت، اجبار ۀوار در طرح ـ
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 ۀه اسـت؛ در حـوز  ح شدگانی در این منظومه مطردستوري و واژ ۀواره در دو مقول طرح

در ، نـدادن کـاري د�لـت دارنـد     هاي امر و نهی کـه بـر انجـام دادن یـا     فعل، دستوري

، اجـل ، رقها، هایی نظیر جبار کلمه واژگانی نیز ۀرند. در مقولگی اجبار جاي می ۀوار طرح

مقاومت آراء انسان ی اما، شوند ارد میوهایی هستند که بر انسان وتقدیر و مرگ نیر، قضا

  گردد. ها می ناچار تسلیم آن ها را ندارد و به در برابر آن

هـاي مختلـف اسـت.     از چگونگی برخورد انسان با مانع سخن، مانع وارۀ در طرح ـ

عـارف در   اسـت؛ تکامل نفس انسان در سفر الی االله  بیانگر مراحل و منازل این منظومه

متوقـف شـدن در برابـر    « ۀسـه مرحل ـ  بسیاري مواجه است. جانسون با موانع، این سفر

     خـویش مطـرح  آراء را در » گذر از وسط سد و عبور از مانع به هر طریق ممکـن ، مانع

هاي نـورانی و   حجابتوان مشاهده کرد.  هر سه مرحله را در این منظومه میکند که  می

ایـن   ؛دارند میرا از سیر انفسی باز د و عارفکنن قدرتمند عمل می يسد ۀمثاب به ظلمانی

عـارف بـا   ، منظومـه در ایـن  دیگـر دارد.   ۀبسامد بیشتري نسـبت بـه دو مرحل ـ   لهمرح

 تواند میکوه هستی و... ، کوه تویی، غیر، هایی چون خیال از وسط مانع، مجاهدت بسیار

، عبور بـه هـر طریـق ممکـن     ۀوار دهد. در طرح عبور کند و به سیر صعودي خود ادامه 

 ـ، گرد امکان برافشاندن، جمع نشدن آز با علم از  پنـدار از گـوش و...   ۀبیرون آوردن پنب

  سوق دهد.  سوي معرفت شهودي به تواند ترین عواملی است که عارف را می مهم

گلشن شده در  هاي قدرتی مطرح رهوا از طرح، و نیروي مقابل با یکدیگربرخورد د ـ

ها و تضادهاي میان دو عنصر نـور   تقابل رامضامین عرفانی این اثر  ۀاست که شالود راز

  و... تشکیل داده است. فنا و بقا، جزء و کل، نیکی و بدي، و ظلمت

سبب انحراف از مسیر عارف ، پرداختن به امور شریعت و ظاهري، در این منظومه ـ

  ه و موجبات هبوط و تنزلّ را براي او فراهم ساخته است.دش

است که شبسـتري بـر    گلشن رازهاي قدرتی مهم در  واره یکی از طرح، مانعرفع  ـ

و ترغیب به زدودن  عارف را تحریض، هاي امر د و با استفاده از فعلآن تأکید بسیار دار

شـدن در  متوقـف ن ، ترك استد�ل ۀوسیل عارف به، کند. در این منظومه موانع وصال می

 صحراي تعینات را درنـوردد تـا  ، مجاهدت بسیارتواند با  یک مرحله و پالودن نفس می

حرکـت و سـیر    ۀوار ستقیمی با دو طـرح م ۀرابط واره شود. این طرحفانی بتواند در حق 
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  صعودي دارد.

حرکت در امتداد یک خط عمودي است که اگر جهت حرکـت  ، جذب ۀوار طرح ـ

بـا  ، پـایین باشـد  رو بـه   حرکت صعودي و اگر جهت ۀوار طرح با، از پایین به با� باشد

صعودي و نزولی  ۀکر بنابراین تمام موجودات در میان دو نیم یم؛نزولی مواجه ۀوار طرح

از ، سوي کل حرکت از جزء به، صعودي ۀوار طرح، گلشن راز ۀند. در منظوما در حرکت

، عـالم امـر  ، گلشـن ، درآمـدن بـه قـدس �هـوت    ، بازگشت به اصل، رت به وحدتکث

گـرفتن پـاي   قرار ، حرکت از کل به جزء، نزولی ۀوار و طرحکوه قاف و جابلقا ، سیمرغ

نفـس  ، عالم خلق، اسفل، افعال کثرت و نکوهیده، هاي ذمیمه صفت، هبوط آدم، لدر گ

  دوزخ و تاریکی به تصویر درآمده است.، جابلسا، گلخن، ناسوت

، نـات را درنوردیـد  ارف پس از آنکه صحراي هستی و تعیع، توانایی ۀوار در طرح ـ

تواند به فنا و سپس به بقاي باالله دست  توانایی رفتن از ناسوت به ملکوت را دارد و می

  یابد.

است  گلشن راز ۀباق با منظومقابل انط هاي قدرتی مارك جانسون واره بنابراین طرح

  به تبیین مراحل سیروسلوك عارف پرداخت.توان  می ها  و با آن

  

 ها نوشت پی

1. Cognitive Linguistics  
2. Conceptual 
3. Experiential 
4. Cognitive Semantics 
5. George Lakoff 
6. Mark Johnson 
7. Metaphors We Live By 
8. Conceptual Metaphor 
9. Image Schema 
10. Cognitive Process 
11. Bartlett 
12. The Body in the Mind 
13. Mark Turner 
14. Force  
15. Compulsion 
16. Enablement 
17. Diversion 



  
 
 

 مطالعات عرفانی 

 مودوسیشماره  
 80          99 پاییز و زمستان 

 18. Removal of restraint 
19. Attraction 
20. Enablement 
21. Langaker 
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